
 نجات از سر دوراهی
 

دوران جوانيم را با قانونهای . ء مومن و متعصب يهودی پا به عرصهء وجود گذاردمخانواده يک درمن 
تنها چيزی که در .  که شريعت را به فکر خودم انجام دهمکردم الامکان سعی مي کردم و حتي شريعت طی مي

 سبت و خوردن و نخوردن گوشتهای حرام و شد، نگهداشتن شنبه يا خانواده بيش از هر فرمانی اجرا مي
به همين منوال مذهب را شناختم و سالی يک . بود) آشين و مايسين(غيرمذهبی و نخوردن گوشت با ماست 

اً خداوند تمامی  قطعکردم که در اين روز مقدس گرفتم و فکر مي روزه مي) به عنوان روزهء بزرگ(مرتبه هم 
 .خواهد بخشيدگناهانم را پاک خواهد کرد و مرا 

کشيدم  ميشنيدم تا انتقام ن ميشخصاً جوانی بسيار مغرور، عصبی و خشن بودم و اگر زوری از کسی 
به هر . نبودم از هيچکس عقب بيافتمحاضر . دست به کتک زدنم بسيار عالی بود. کردم طرف را رها نمي

 اينها، اعمال ديگری هم انجام به علاوهء همه. دادم ترتيبی بود بايد شجاعت و غرور خودم را نشان مي
 گفتم و هميشه خودم را  دروغ مي:ديدم دانستم و آنها را به صورت گناه نمي دادم که حق طبيعی خود مي مي

نه فقط من، بلکه تمامی خانواده و فاميل معنی گناه را به آن . کردم برای هر مورد از ضعف هايم تبرئه مي
 .مدانستي طريق که خدا انتظار دارد نمي

 پدر زن من يک .زمانی که تصميم به ازدواج گرفتم، خداوند يک يهودی ايماندار به مسيح را سر راه من قرار داد
او حتی به خانم  .کرد مسيحی دوآتشه بود وليکن هرگز با فشار و تعصب کسی را وادار به ايماندار شدن نمي

 بعد از .کرد زاد گذاشته و برايش دعا ميخودش هم هرگز تا دم مرگ فشار نياورد و او را در اين مورد آ
کرد ولی من هرگز تسليم نشده و باور  اردواج، خانمم از رفتن به کليسا و گفتن حقيقت به من کوتاهی نمي

 نه مذهب .ديدم که روزی پيرو مسيح شوم يا مسيحيت را قبول کنم، زيرا چنين احتياجی در خود نميکردم  نمي
بالاتر از شريعت موسی را  نه خود را آنچنان گناهکار که چيزی ديدم و ميميت اه خود را آنچنان ضعيف و بي

و اين کنم  کنم و به ناتوانان بسيار کمک مي باليدم که ضعيفان را دستگيری مي  به خود مي.احتياج داشته باشم
 را محتاج يا رفت، پس خودکردم که به خاطر کارهايم مستقيم به بهشت خواهم  مرا اغفال کرده بود و فکر مي

کرد که   اما يک ندای درونی مرا وادار مي.ديدم که احتياج به طبيب پرقدرتی چون عيسی داشته باشم مريض نمي
زمان نشنيده  کم کم با خواندن کلام به خيلی از قضايا که تا آن .را مطالعه کنم در غياب خانمم کتاب مقدس

دستور سپرده بودم که خانمم بچه ها را ابداً تعصب داشتم که بودم پی بردم، اما در عين حال آنقدر به يهوديتم 
خواستم آنها در قوانين شريعت بزرگ شوند و چه مواقعی که سر همين موضوع  نبرد، چون ميبه کليسا 

گفت و آنها را به  داد و هرچه بنا بود به آنها مي  اما خانمم گوش به اين حرفهای من نمي.شد محشری بر پا مي
 .شد آمد و به همين طريق روزها سپری مي  البته فرزندانم از رفتن به کليسا خوششان مي.برد يکليسا هم م

خانمم به آنجلس،  چندين ماه پس از آمدنمان به لس. بعد از انقلاب در ايران، ما تصميم گرفتيم به آمريکا بياييم
مانم، به  در خانه تنها بخواستم وسيلهء پرس و جو موفق به يافتن جمعی از ايمانداران شد و منهم چون نمي

آهسته آهسته در اين جلسات مشتاق شدم که تورات .  تا وقتم را با ديگران بگذرانمرفتم اتفاق به اين جلسات مي
 .کرديم شد که در تمام آنها هم شرکت مي  کنفرانسهای متعددی هم برقرار مي.و کتاب مقدس را بهتر بفهمم



در اين جمع، محبت و يکرنگی و مهربانی بود که اين ايمانداران برای يکديگر داشتند و با آنچه من به آن 
 .کردم ديدم و آرامش و شادی عجيبی را در آنها مشاهده مي  غيبت و خشم نمي.کرد عادت داشتم فرق مي

 اين .ش خداوند بودکرد و همهء صحبت از کلام و ستاي  کار و ثروت و حشمت صحبت نميکسی راجع به
موضوعات مرا به حيرت انداخت و بسيار خوشم آمد و کم کم به اين جلسات عادت کردم و در کنفرانسها 

 .بردم لذت مي
 پرداختم و از او خواستم  به صحبتمشد، با خدای خود يک شب در سومين کنفرانسی که در کلرادو بر پا مي

خوابی عجيب ديدم و به اين وسيله خداوند جواب اب رفتم، وقتی به خو. که مرا از اين دوراهی نجات دهد
 :اين خواب اينچنين بود. دعای مرا داد

با تاج خاری بر سرش در قاب بزرگی بر ديوار آويزان در رويای خود ديدم که عکس عيسی مسيح خداوند 
خود خوانده کم کم عکس جسم پوشيد و با دستش مرا به طرف ... نگاهم سخت به آن عکس معطوف شد. بود

مرا پشت يک ميز بزرگی که در وسط باغ قرار داشت .  باغی که در آن کنفرانس بوديم بردو به سوی
آمد  کردند و به نظر مي  ميبلند صدا مردم با صدای .جمعيت بسيار انبوهی وسط باغ جمع بودند. نگهداشت

ام تا به   نيستم بلکه از طرف او آمده با دستم به آنها فهماندم که من مسيح.کردند من مسيح هستم که فکر مي
دوباره «: عيسی سپس مرا به اسرائيل برد و گفت.  و مردم شروع به گوش دادن نمودندآنها بشارت دهم

ديدند و  نمي آنها مسيح را که بغل دست من ايستاده بود ».ام من از طرف مسيح آمده«: پس گفتم» !موعظه کن
 . تا به شما بشارت دهمستادهرگفتم که من مسيح نيستم بلکه او مرا ف  ميديدند و مرتباً به آنها فقط مرا مي

 در حالی که در فکر .بعد از اينکه از خواب بيدار شدم تصميم گرفتم که در جنگلی که در آن اطراف بود قدم بزنم
 به دعا ان هويدا شده و شروع در تاريکی و مه غليظ يک پردهء نور در وسط آسمخواب شب قبل بودم، ناگهان

 آن نور محو بعد از چند دقيقه. خوانديم مي آن دعايی که در مذهب خودم ياد گرفته و در مواقع هيجان –کردم 
 .با تعجب به اطاقم برگشتم و متوجه شدم که واقعاً اتفاقی و حقيقتی در وجودم پيدا شده است. گرديد

شدند که چهار نفر از آنها  ر آب آماده مي برای غسل تعميد د نفر از عزيزان١٠در آن روز قشنگ و بارانی 
ام کوچکترين   خانوادهبدون اينکه. در ساعت معينی همه به دور استخر جمع شديم. خودم بودندفرزندان 
داشته باشند، پس از تعميد آن ده نفر با آمادگی کامل و بدون هيچ گونه شکی جلو رفتم و روی زمين اطلاعی 

 .ن همه سال، امروز آماده هستم که خود را به خداوند عيسی مسيح تسليم کنم گفتم که بعد از ايدم وززانو 
واقعاً .. .کردند ام از حيرت و خوشحالی گريه مي در حين زانو زدن، اشک از چشمانم سرازير بود و خانواده

 خود  مرا آماده کرد که او را به قلبخداوند توسط يک رويا و بعداً توسط آن نور عظيمش. روز عجيبی بود
 .گوش او باشم به  از آن به بعد تصميم گرفتم که تا زمان مرگم غلام حلقه.پذيرفته و از گناهانم پاک شوم
 شنوی، قلبت را اگر صدای او را مي. را نجات دهدبی، خداوند آماده است که تو ای دوست عزيز، زمانيکه بطل

  در آغوش خود نگاه داشته و رهايت نخواهديقين بدار زمانی که به عيسی ايمان آوری، او تو را . سخت نکن
 .آمين. کرد

  يوسف


